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 نقد و بررسي كتاب

  افلاطون و مولويي ها انديشهسي تطبيقي برر
  *طاهري علي فتح

  چكيده
فراواني بر فرهنگ و تمدن غـرب و   تأثيرترديد افلاطون متفكر بزرگي است كه  يب

حـدي اسـت كـه وايتهـد كـل تـاريخ فلسـفه را جـز          بهنفوذ او . شرق داشته است
افتـاده و   مؤثرگيري عرفان اسلامي نيز  شكلافكار وي در . ددان ميبر او ن اي حاشيه

ن نكته ضروري است كـه  اي  هدر اين خصوص سخن فراوان رفته است، اما توجه ب
شناسيم كـه   ميافلاطوني را  تر بيشو  است تر كمآشنايي ما معمولاً با خود افلاطون 
ي افلاطـون و  ها انديشهبررسي تطبيقي كتاب . اند هافلوطين و جالينوس معرفي كرد

ي عرفـاني  هـا  انديشـه افلاطـون در   تأثيرتلاشي است در جهت نشان دادن مولوي 
ضمن معرفي اين اثـر   ،در اين مقاله. مولوي شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجري

  .ند در چاپ بعدي آن مؤثر افتدتوا ميد كه شو ميبه نكاتي انتقادي اشاره 
  .افلاطون، مولوي، عرفان، افلوطين، عالم محسوس :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

ناصـر رسـولي بيرامـي در سـال     نوشـتة   ي افلاطون و مولويها انديشهبررسي تطبيقي  كتاب
صفحه و در دو بخش نابرابر  256اين كتاب در . شد چاپانتشارات بهجت كوشش  به 1378

انديشـة  د ده ـ مـي ي را به خـود اختصـاص   تر كمدر بخش اول كه حجم . استشده تدوين 
بخش اخير مشتمل بر دو فصـل  . استشده مولوي بررسي انديشة افلاطون و در بخش دوم 

ه محتـرم كوشـيد  نويسندة . اختصاص يافته است مثنوياست و هر فصل به يكي از دفترهاي 
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ي اين دو متفكر بزرگ را توضيح و تا جايي كه ممكن ها انديشهتا با بياني ساده و روان  است
يمي چون معناي فلسـفه، علـم و اقسـام آن،    از مفاه ،در بخش اول. دهد را تطبيق ها است آن

افلاطون سـخن رفتـه و   فلسفة و مدينه در  ،روح و نفس، ايده، عشق، شناخت، مرگ، جوهر
افلاطون در اشعار اين شاعر بـزرگ نشـان داده   انديشة با اشاره به اشعار مولوي انعكاس گاه 

ده و در مواردي بـه  حكاياتي چند از مولوي نقل و توضيح داده ش ،در بخش دوم. شده است
توجـه كتـاب، عـلاوه بـر     جالب از نكات . افلاطون اشاره شده استانديشة با  ها ن آ شباهت

خواننده در اين  ،از اين رو. استكرده  است كه مؤلف طرحهايي  موضوعرواني نوشته، تنوع 
د، هرچنـد كثـرت   شـو  مـي افلاطـون و مولـوي آشـنا     انديشـة در گونـاگوني  كتاب با مسائل 

 و مانع از بحـث عميـق در هـر   كرده المعارف مبدل  ةدايركتاب را به دانشي از نوع  ها موضوع
. خـورد  ميچشم  به تر بيشمولوي  انديشةدر توضيح  ويژه بهاين تنوع . شده است ها ن آ يك از

ارائه  مثنويابيات دفترهاي اول و دوم  بارةنويسنده در بخش دوم كتاب توضيحات خوبي در
د قوت اين بخش بيش از بخش اول است و از ايـن حيـث در ايـن    رس مينظر  به. است هكرد

ذيـل سـه    ،در ادامـه . درس ميگوش  بهكتاب صداي ادبيات و عرفان بيش از صداي افلاطون 
د تا شو مينكات انتقادي اشاره  اي هو ايرادهاي محتوايي به پار ،عنوان ايرادهاي صوري، روش

  .هاي بعدي مطمح نظر قرار دهد چاپد در دي محترم در صورت صلاحنويسندة 
  

  ايرادهاي صوري. 2
 در اين كتاب از حيث صورت و نكات ويرايشي اشكالاتي وجـود دارد كـه رفـع برخـي از    

 :دشو مياشاره  ها ن آ در ذيل به برخي از. كاملاً ضروري است ها ن آ
. منـابع و مراجـع بسـيار نـاقص اسـت     كـردن  و مشـخص  ها  ارجاعكتاب از حيث . 1

قول مسـتقيم آورده شـده، فاقـد ارجـاع      نقلصورت  بهبسياري از مطالب، حتي مطالبي كه 
در تمام مواردي هم كه ارجاع داده شده ارجاع ناقص است و صرفاً به نام منبع اكتفا  .است

و مراجع  ر آكادميك ذكر صحيح منابعاثآبديهي است در . منبع معلوم نيستصفحة شده و 
  .ضروري است كاملاً
افلاطـون   آثار مجموعههاي مستقيم و بسيار طولاني از  قول نقلدر سراسر بخش اول . 2

افكار افلاطـون   هنويسندبهتر بود ). 50- 48، 42- 39، 31- 29مانند صص (آورده شده است 
البته در مواردي هم به هـر دو شـيوه   . كرد ذكر ميهاي مفصل  قول نقلجاي  بهرا تلخيص و 

تفصـيل بيـان شـده و سـپس عبـارات افلاطـون        بـه افلاطـون   ةعقيديعني  ؛است شده عمل
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 .)94- 92 صص( است مملواقع تفصيل  قول مستقيم آورده شده است كه در نقلصورت  به
 ي مفصل در گيومه مناسب نيست و لازم اسـت ايـن مطالـب بـا    ها قول نقلآوردن  ،علاوه به

 .صورت فرورفته آورده شود بهتر و  حروف كوچك
 ةمقدم ـمحتـرم در  ة نويسندبهتر است . نيست مشخص مثنويمربوط به ابيات  ةنسخ. 3

 .كندآن را مشخص  ةنسخ مثنويكتاب يا در اولين ارجاع به 
چشـم   بـه ) »را«در اسـتعمال حـرف    ويـژه  بـه (تايپي و ويرايشـي   هاي غلطدر كتاب . 4
، 37، 33، 9ن بـه صـفحات   تـوا  مي ،براي نمونه. فراوان نيستها  غلطخورد، هرچند اين  مي
 .اشاره كرد 160و  ،91، 82، 72

 .آورده نشده است ها ابكتها و  واژه ضبط لاتين. 5
 .نوشته شود) ايرانيك(صورت حروف كج  به ها ابكت وانعنلازم است . 6
توضـيح داده   بـاره تفصيل در اين  بهنويسنده قبلاً «: آمده است 37فحةص 11 طرس در. 7
بلكه كتاب ديگري است كـه از ايشـان منتشـر     ،ن كتاباي  هاما منظور ايشان از قبل ن ؛»است

نويسـنده در كتـاب   «: ن صـورت اصـلاح شـود   اي ـ هبنابراين بهتر است عبارت ب. شده است
 .»توضيح داده است بارهدر اين  ذكرشده

اسـت و نويسـنده   شده بررسي  مثنويي اول و دوم دفترهاقط در بخش دوم كتاب ف. 8
ي ديگر نپرداخته است؛ در اين صـورت عنـوان كتـاب بـا     دفترهاكه چرا به  مشخص نكرده

ي هـا  انديشهتمام  به كه آيد ميزيرا عنوان عام است و از آن چنين بر ،معنون سازگاري ندارد
 ةمقدم ـيا عنـوان را تغييـر دهـد و يـا در      هنويسندبنابراين لازم است  ؛شود ميمولوي توجه 

 .كند ذكركتاب دليل نپرداختن به دفترهاي ديگر را 
 

 روش. 3

بـديهي   .در پي بحثي تطبيقي ميان دو متفكـر اسـت   هنويسندكه  آيد مياز عنوان كتاب بر. 1
در مباحـث تطبيقـي   . از بحث تطبيقي بايد به شرايط و لوازم تطبيق توجه داشت پيشاست 
 تطبيقها را  آراي آنيم خواه ميدنبال مباني مشترك متفكراني بود كه  بهاز هر چيز بايد  پيش
ولـي   ،ديگر اسـت  يك؛ زيرا چه بسيار عقايدي وجود دارد كه در دو متفكر بسيار شبيه دهيم

د و به كن ميايفا  يهاي متفاوت نقش ها ن انديشة آچون مباني آنان متفاوت است اين عقايد در 
هـايي ميـان دو    شباهتبراي بحث تطبيقي صرف يافتن  ،از اين رو. انجامد ميفاوتي نتايج مت

حسـب ظـاهر عقايـد     بهم كه اي هدر تاريخ تفكر متفكران فراواني داشت. دكن ميمتفكر كفايت ن
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راحتـي   بـه چنـان عميـق وجـود دارد كـه      اي هفاصل ها ن آ واقع ميان دراما  ،اند هداشت سان يك
متكلمان بـه جـزء لايتجـزي قائـل بودنـد و       ،براي مثال. ا هم مقايسه كردن آنان را بتوا مين

را با هم مقايسه كرد و اين  ها ن آ نتوا ميولي آيا  ؛دموكريتس و اپيكورس هم اتميست بودند
دانست؟ بايد تحقيق كرد كه معاني اتميسم چه بوده و اعتقـاد بـه    سان يك ها ن آ عقيده را در

كلامي چه مقامي داشته است و در هـر مـورد چـه نتـايجي      جزء لايتجزي در كل مباحث
را از  اي هحتي يك فيلسوف ممكن است عقيد. دست آمده است بهبوده و يا  توجه موضوع

دو متفكر ممكن است در مسـائلي  . ولي به آن معناي ديگري دهد بگيرد،فيلسوف ديگري 
مثلاً ملاصـدرا در آثـار   . متفاوت با هم باشد ها ن آ ولي نظر كلي ،آراي مشابهي داشته باشند

د، امـا  آور ميد و به استخدام خويش دركن ميخود بسياري از عقايد اسلاف خويش را نقل 
شده در نظام فلسفي او جايگاه خاصي پيدا كـرده و غالبـاً معنـاي ديگـري      نقلاين مطالب 
بحـث تطبيقـي باشـد     ند توجيهي برايتوا ميصرف شباهت ظاهري ن ،بنابراين. يافته است

  ).52: 1374داوري اردكاني، (
بـه بيـان    صرفاًو  اين دو متفكر خالي است انديشةدر  اي هدر اثر حاضر جاي بحث ريش

محترم با تبيين اصول و مباني ايـن   نويسندةلازم بود . ي ظاهري بسنده شده استها شباهت
ي ظاهري از اصول و مبـاني واحـد   ها شباهتا اساساً اين يآ  هكه ككرد  ميدو متفكر بررسي 

يا خير؟ آيا با توجه به مباني افلاطـون مفـاهيمي چـون علـم شـهودي،      است  هدست آمد به
ند به همـان  توا ميو مفاهيم ديگري از اين قبيل  ،حقيقت شناخت، مرگ و حيات پس از آن

همـان  ل ئامسمولوي در طرح اين  ةدغدغبرده است؟ آيا  كار بهرود كه مولوي  كار بهمعنايي 
  افلاطون بوده است؟ ةدغدغ
 بـد ياتقسيم كتاب به دو بخش مستقل كه هر بخش به يكـي از متفكـران اختصـاص     .2

، ذيـل هـر   گونـاگون  هاي موضوعمحترم با انتخاب  نويسندةبهتر بود . چندان مناسب نيست
بود ايشـان  شايسته  ،بنابراين. كرد مي مقايسه را ها ن آآراي هر دو متفكر را مطرح و  ،موضوع

هاي مولوي را كه متناسب با عقايد افلاطون و بيـانگر افكـار اوسـت ذيـل      هريك از داستان
صورت دو بخش  بهواقع   دركتاب حاضر . كرد ميرا بيان  ها ن آ و ارتباط دآور ميهمان عقيده 

طوري  بهاست، داده شده توضيح هر بخش افكار يكي از متفكران  در مستقل تدوين شده كه
ايـن نكتـه   . دشـو  مـي به فهم بخش ديگـر وارد ن  گيري چشمكه با حذف يك بخش آسيب 

  .در بخش دوم كاملاً محسوس است ويژه به
به يكي از عقايد افلاطون اشـاره   لفصهر بخش اول ن است كه در اي  هروش نويسند .3
بـه   هـا  لفص ةهماما ايشان در . دده ميمولوي نشان  انديشةد و سپس شباهت آن را با كن مي
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. به بيان عقايد افلاطون اكتفا كرده است فقط ها ن آ روش خويش وفادار نبوده و در برخي از
  .اشاره كرد »ذات و جوهر«و  »مرگ و جهان بعد از آن« هاي لفصن به توا مياز اين جمله 

  
  ايرادهاي محتوايي. 4
لازم  ؛دانسته شده است »وفيس«و  »فيلو« ةواژمركب از دو  »فيلسوف« ةواژدر متن كتاب . 1

  .اصلاح شود »سوفيا« ةواژسوفي به  ةواژاست 
اشـتباه   به است كه در اين اثر 1طبيعي ةفلسفمبادي رياضي عنوان صحيح كتاب نيوتن . 2
  .آورده شده است طبيعي علوم رياضي ةفلسف
 »دلفوي«استفاده شده كه درست آن  »دلفي«خداي  ةواژاز  دو بار كتاب 22ة صفح در .3
 ،همستقيم كـرد   قول نقل جا محترم مطلب را از آن نويسندةكه  ،نيز افلاطون آثارمترجم . است

 ةهندس ـ. اين مطلب مانند تفاوت بيضي با بيضوي است. استفاده كرده است »دلفوي« ةواژاز 
خداي مربوط به معبد دلفي هم بايـد خـداي    ؛نه بيضي ،نامند ميمربوط به بيضي را بيضوي 

  .ه شوددلفوي ناميد
جهـان  «زيرا  ،ددان ميعربي  ابننويسنده جهان واحد افلاطون را متفاوت با جهان واحد . 4

عربـي واحـد    ابناما جهان واحد ، داران واحد است وحدت او شامل تعداد زيادي اشيا و جان
نظـر   بـه ). 117- 116: 1387رسولي بيرامي، ( »است و تنها يك واحد دارد و آن خداوند است

افلاطون در اعتقـاد بـه جهـان واحـد كـافي      و د اين دليل براي توجيه اختلاف مولوي رس مي
د كه واحـد اسـت و   گوي مييم افلاطون هم از مثال خير سخن دان ميكه  طور همانزيرا  ،نيست
ن تـوا  مـي با در نظر گرفتن صورت خير افلاطـوني   ظاهراً ،بنابراين. ندا مند از آن هصور بهرهمة 

ر نظام وجودي و معرفتي خويش بـه وحـدت قائـل اسـت و از ايـن حيـث       گفت كه او نيز د
د به بحث تطبيقي ميـان ايـن   خواه مين سطور ناي ة البته نويسند. شبيه به مولوي دارد اي هعقيد

بيان اين نكته است كه با توجه  قصد وي صرفاً. ن اعتقاد سخن بگويداي  هدو بپردازد و له يا علي
  .يافتن شباهت زيادي ميان اين دو متفكر توا مينيز  جا اينمحترم در  نويسندةكار شيوة به 

است كه متفكران گوناگوني تفسيرهاي به  هيتوج بييكي از نقايص مهم كتاب حاضر . 5
افلاطون از قبيل يـادآوري،  گوناگون خصوص نظريات   در. اند هافلاطون داشتفلسفة غربي از 

متناقض مطـرح شـده   گاه گوناگون و  تفسيرهايعشق و جدايي عالم مثل از عالم محسوس، 
نويسنده صرفاً بـه تفسـير   . فهميد درستي به ن افلاطون راتوا مين ها ن آ است كه بدون توجه به

و با مسلم پنداشتن اين تفسير كرده ما از افلاطون شده توجه جامعة معمول و متعارفي كه در 
از متـأثر  شـدت   بـه ن تفسـير  اي  هصورتي ك است؛ دركرده  را مقايسه آراي افلاطون و مولوي
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با افلاطون  ممكن استو  اند هتفسيري است كه نوافلاطونيان و مسلمانان از افلاطون ارائه كرد
هـاي بـزرگ كتـاب مسـلم      ضـعف د يكـي از  رس مينظر  به. حقيقي بسيار فاصله داشته باشد

 شايسته است اگر. فسير استانگاشتن تفسير متداول از افلاطون و تطبيق آراي مولوي با اين ت
 تفسـيرهاي بـه برخـي از    حتمـاً  ،قصد اصلاح و تجديد چاپ كتـاب را دارد  نويسندة محترم

 اختلاف با تفسير سنتي از افلاطونتفسيرها ميان اين دريابد جديد از افلاطون مراجعه كند تا 
بيـان شـده    ها ن آ به ن تفسيرها نيز مبتني بر متون افلاطون است و با استناداي ة هم. وجود دارد

و بـا    هچـالش كشـيد   بهخصوص افلاطون را  بسياري از اين تفسيرها عقايد متداول در. است
  .كه تفسيرهاي سنتي از افلاطون چندان دقيق نيست اند هاستناد به آثار افلاطون نشان داد

 شده ميان افلاطون و مولوي مبتنـي بـر   اشارهي ها شباهتبسياري از مباحث كتاب و . 6
 اند هيادآوري افلاطون است، در صورتي كه مفسران افلاطون اشاره كرد ةنظريپذيرش قطعي 

 »تـذكر «وجـود قبلـي نفـس و فراگـرد      ةنظري ـاين نظريه را نبايد جـدي تلقـي كـرد و بـه     
)recollection ( بيـاني  «د و كن ميزيرا افلاطون گاهي از اسطوره استفاده  ؛داداهميت چنداني

همان صحت مطالب مستدل علمـي در   هبكه  د، ولي قصدش آن نيستده ميارائه  »نما واقع
ن تـوا  ميفراگرد يادآوري را در افلاطون  ،علاوه هب). 236 :1362كاپلستون، (نظر گرفته شود 

 انديشـة رايج وجود قبلـي نفـس و تعلـق آن بـه بـدن در       ةنظريتفسير كرد كه با  اي هگون به
مقايسـه و تطبيقـي كـه     در  بديهي است كه ،اين صورتدر . ها شباهتي نداشته باشد مسلمان

 .كردمناقشه توان  مياست  هانجام دادلف ؤم
اساس جدايي صور از عالم محسـوس مطـرح    بسياري از مباحث خود را برنويسنده . 7
جدايي عالم صور از عالم  ةلئمس. كندتفصيل بررسي  بهن معني را اي  هك ، بدون ايناست هكرد

 طور همان. نظر كرد خصوص آن اظهار  درراحتي بتوان  بهي بسيطي نيست كه يمحسوس معنا
متناقض وجود گاه متفاوت و تفسيرهاي آن  ةدربار اند هكه مفسراني چون فاين نيز اشاره كرد

آيـا افلاطـون   «، »جدايي دقيقاً چيسـت؟ « كه اينخصوص  در .)Fine, 1998: 161-162(دارد 
افلاطون صور را جـدا   كه اينارسطو مبني بر  آيا نظر« كه اينو » صور را جدا كرد يا سقراط؟

. هاي متفاوتي وجود دارد پاسخ »او درست است يا خير؟ هاي اعتراضچنين  است و هم كرده
نظر بعضي از مفسران، ارسطو تفسير نادرستي از جدايي مثل عرضه كرده و همين تفسـير   به

متفاوت  معناي به فقطجدايي صور را  مفسرانبرخي از . شده است ها اشتباه بسياري از أمنش
از محسوسات  ها ن آ وجود مستقل معناي بهند؛ برخي جدايي صور را دان مييات ئجزبودن با 

حسـب   ؛ بعضي نيـز جـدايي را بـر   اند همكاني تفسير كرد معناي بهند؛ برخي هم آن را دان مي
كه معناي جدايي صرفاً اين  امعنن اي  هب ؛اند هخصوص قابليت تعريف تبيين كرد در اي هنظري
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بـراي   ،حـال  هـر   به. حسي بيان كرد هاي اصطلاحاساس  بر فقطن توا مياست كه صور را ن
ن مدعي شد كه افلاطون مثل را از توا ميراحتي ن بهپذيرفتن هر رأي بايد دلايلي اقامه كرد و 

خصوص   دري هاي فراوان اختلافاست و اين موضوع مهم را كه  كردهعالم محسوس جدا 
 .مشام برسد  بهكه از آن بوي جدايي مكاني كرد مطرح  اي هگون بهمعناي آن وجود دارد 

ارزشـي جهـان محسـوس از نظـر      بـي خود بر  ةنوشتنويسنده در جاهاي بسياري از . 8
نـوعي   افلاطون فلسفة در مسئلهد پررنگ كردن اين رس مينظر  به. است هكرد تأكيدافلاطون 

جهـان  است طور كه معمولاً در فرهنگ ما مطرح شده  او واقعاً آن. تفسير نادرست از اوست
عالمي كه  چگونه ممكن است در نظر او جهان محسوس و. ددان ميارزش ن بيمحسوس را 

تفصيل براي برقـراري   بهگونه با وسواس و  ولي اين ،ارزش باشد بييم كن ميما در آن زندگي 
هـاي   برنامـه كنندگان حكومت  ادارهحكومت درست طرح و برنامه ارائه دهد و براي تربيت 

ه نويسـند گونـه كـه    چگونه ممكن اسـت افلاطـون، آن  . تربيتي سخت و منظمي داشته باشد
يي را كـه در جهـان   ها ن آ ارزش بشمارد و بي، مطالعه در جهان مادي را پست و  است هآورد
 ،)33: 1378رسولي بيرامـي،  (هاي روي زمين بداند  انسانترين  گمراهند كن ميمطالعه  مادي

خويش كه قـرار اسـت در همـين عـالم     مدينة فاضلة طرح ارائة در صورتي كه خود براي 
. واقـع شـناخته اسـت     درخوبي بشناسـد و   بهخاكي پياده شود ناگزير است جهان مادي را 

افلاطون عشق به زيبايي را از عشق به تـن   ،هكه نويسنده نيز اشاره كرد طور همان ،علاوه به
از همـين  آن و شـناخت عـالم بيـرون از    غار خروج از نيز در تمثيل غار . دكن ميزيبا آغاز 

نوعان خويش بايـد دوبـاره    د و فيلسوف كامل براي رهايي همشو ميجهان محسوس آغاز 
درواقـع  . كند حكايت ميحسوس در نظر افلاطون از اهميت جهان م و اين به غار بازگردد

 »معقول و محسوس تشكيل يافتـه اسـت   ةجهان افلاطوني كل كاملي است كه از دو حوز«
ارزش دانستن يكـي چنـين جهـاني را از كمـال      بيو كنار گذاشتن و ) 162 :1377 گاتري،(

مثل را براي نظم بخشيدن  ةنظريي بتوان گفت كه افلاطون اساساً معناي بهشايد  .دكن ميساقط 
تنها عـالم محسـوس را در    نهاو . به عالم محسوس و انتظام امور اين عالم مطرح كرده است

ن عـالم توجـه داشـته و    اي ـ  هبلكه در مباحثي كه مطرح كرده ب ،پاي عالم معقول ذبح نكرده
 ،شكار استكه در تاريخ فلسفه آ طور همان .قائل شده است اي هنوعي براي آن جايگاه ويژ به

و راه  انـد  هكرد تأكيداز افلاطون كساني چون پارمنيدس و هراكليتوس بر اهميت عقل  پيش
 ،مقابـل  در. انـد  هحواس را راه گمان و عالم محسوس را عالمي موهوم و غيرواقعـي دانسـت  

حـال  . خويش به عالم محسوسات به شـكاكيت ميـل كردنـد   كردن سوفسطاييان با محدود 
منـدي عـالم محسـوس از آن     بهرهمثل و  ةنظريوضاع و احوالي با طرح افلاطون در چنين ا
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اين كار را . كنديك را معلوم  را معين و سهم هر ها ن آ يك از د جايگاه هرخواه مينوعي  به
اگـر افلاطـون بـر    . افلاطـون دانسـت   انديشـة ارزشي جهان محسـوس در   بينبايد حمل بر 

 ـ  بـي از باب  ،دكن مي تأكيدجهان محسوس  ياعتبار بي  ـ هاعتقـادي ب بلكـه   ،نيسـت ن عـالم  اي
هاي اخلاقي و سياسي ناشي از عقايد سوفسـطايياني اسـت كـه     آشفتگيمنظور اجتناب از  به

در چنـين  . اند هكرد تأكيدشناخت حسي بر و صرفاً  اند هعقل و شناخت عقلي را كنار گذاشت
عـالم محسـوس را از اعتبـار     كه اينجاي  بهافلاطون واقع   در ،قول ورنر به ،اوضاع و احوالي

تنهـا   نهافلاطون  .)98 :1382ورنر، (شده تا جهان محسوس اعتبارش را بازيابد سبب بيندازد 
 ـ مـي بلكه آن را شرط لازم براي رسيدن به عالم بـالا   ،ددان مياعتبار ن بياين عالم را   در. ددان

بـالاتري از  مرتبـة  آن را در  د وكن ـ ميمطرح اي  نظريهخصوص عالم مثل  افلاطون در ،واقع 
 منظـور  بـه ؛ طـرح ايـن نظريـه    است مند بهره ن عالم از آناي  هد كده ميعالم محسوس قرار 

شكاكيت نظـري و  ورطة قصد بيرون رفتن از  بهبلكه  ،عالم محسوس نيستكردن ارزش  بي
ست كه او براي اصـلاح  ا از همين رو .)124- 123 :1386فتحي، (هرج و مرج عملي است 
ريـزي   طـرح خويش را براي همين جهـان محسـوس   فاضلة مدينة اين جهان اصرار دارد و 

 جمهـوري را كه حـاوي دسـتورهاي كـابردي اسـت در پـي كتـاب        قوانيند و كتاب كن مي
 ـ به ،دكن ميرا نقد اگر افلاطون جهان محسوس  ،واقع در. نويسد مي  ،انكـار آن نيسـت   ةمنزل

ن امور را نبايد مطلـق  اي  همحاسن و معايب آن را معلوم دارد و نشان دهد ك دخواه ميبلكه 
ن از نظر او امـور محسـوس را   توا ميبرد، اما ن ميافلاطون از واقعي بودن صور نام . دانست

 اي هتوجه به معناي واقعي و غيرواقعـي اهميـت ويـژ   . غيرموجود دانست معناي بهغيرواقعي 
 ن منظور او از غيرواقعي بودن عالم محسـوس توا ميوجه به آن ندر افلاطون دارد كه بدون ت

 ).Vlastos, 1998: I-II(دريافت  را
هاي ديني و عرفاني در افلاطون بسيار پررنـگ شـده اسـت؛ حتـي      جنبهدر اين كتاب . 9

نويسـنده ديـدگاه   . اصل بر اين قرار گرفته كه شهود افلاطـوني نـوعي شـهود عرفـاني اسـت     
د كه دان ميخصوص علم و دانش با اندكي تفاوت همان ديدگاه عرفا و صوفيان  افلاطون را در

 .)34- 33 :1387رسولي بيرامي، (يابند  ميطريق رياضت و صيقل دادن دل به معرفت دست   از
اعتقاد بسياري از مفسران افلاطون چنين تفسيري از او نادرست است و حتـي مفسـري    بهاما 

خـود  تفسـيرهاي  در  كوشـد  همواره مي قد و توماسي است ومانند كاپلستون كه مسيحي معت
خصـوص تقـرب     دردارد كـه   مـي منصفانه نظر دهد و جانب اعتدال را رعايت كنـد اظهـار   

اين متفكران  ،حقيقت  در .)276 :1362كاپلستون، (مطمئن نيست  »واحد«عرفاني افلاطون به 
او ارائـه   انديشـة اساس آيين مسيحيت تفسيري دينـي از    برنوافلاطوني بودند كه كوشيدند تا 
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. نفـس معتقـد بـوده باشـد    تصـفية  و سـلوك و   معلوم نيست كه خود افلاطون به سير. دهند
 :دكن ميكه كاپلستون اشاره  طور همان. نه قلبي ،و سلوك عقلي است ديالكتيك او نوعي سير

تشبيه خـط   ةوسيل بهافلاطون، كه  شناسي شناختا در يآ  هرا مطرح كرد ك سؤالن اين توا مي
معاني و افكار  كه اين. و تمثيل غار نمايش داده شده است، مستلزمات ديني وجود دارد يا نه

عـلاوه، وقتـي    به: چون و چراست بي اند هافلاطون را نوافلاطونيان صبغه و دلالت ديني داد
طريـق   ازسـوي خـدا را    بهمسيحي، نظير ديونوسيوس مجعول، عروج عرفاني  اي هنويسند
سبب درخشش زياد  به، كه نورش ها ن آ نامرئي ةسرچشم، فراسوي مخلوقات مرئي به سلبي
واقع نفس، اگر بتوان گفـت، در يـك حالـت تـاريكي تابنـاك       طوري كه در بهد، كن ميكور 

 طريق نوافلاطونيان ناشي شده است د يقيناً مطالبي را كه از افلاطون ازكن ميگيري  پياست، 
د كه خـود افلاطـون ايـن    شو مين نتيجه گرفته ناي  هاما بالضرور. دده ميمورد استفاده قرار 

 ).228 :همان(عروج را از يك ديدگاه ديني دريافته است 

نوافلاطوني  هايسيرفتاختلاف اساسي ميان آراي خود افلاطون و ييد أتياسپرس نيز در 
شكل مشرب نوافلاطـوني ادامـه    بهاز آن معتقد است كه تفكر افلاطوني قريب به هزار سال 

افلاطون  ،نظر ياسپرس به. سره از دست داده بود يافت، در حالي كه معني اصلي خود را يك
اما پس از وي پروكلوس چهارچوب مشرب نوافلاطوني  ؛هرگز در پي تأسيس مذهب نبود

 .تأسـيس كـرد  اواخر عهد قديم پر كرد و بدين ترتيـب علـم الهـي يونـاني را      را با خدايان
با وارد كردن عناصر توراتي و انجيلي در مشرب نوافلاطوني، به ياري افلاطون  ،اريگنس نيز

بــراي  ،نظــر ياســپرس بــه .)180- 179: 1375ياســپرس، (حكمــت مســيحي را بنيــاد نهــاد 
نيتس بود كه آگاهانـه بـه افلاطـون راسـتين روي      لايبهاي متمادي  بار پس از سال نخستين

سال بر آن سايه افكنده بـود   1500هايي كه مشرب نوافلاطوني بيش از  پردهآورد و او را از 
نه از راه  ،هاي خود او شناخت نوشتهطريق  افلاطون را بايد از«نيتس  لايبنظر  به. بازشناخت

العـاده و عرفـاني بودنـد،     خـارق مـردي  اينان چون در پي . افلوطين يا مارسينوس فيسينوس
بسياري از مفسران افلاطون معتقدند كـه  ). 181 :همان( »تعاليم آن مرد بزرگ را مسخ كردند

د آن را صرفاً بايد در ناتواني ده ميافلاطون اصلاً عارف نيست يا اگر تمايلات عرفاني نشان 
 تـاريخ اسـتيس در كتـاب   كاپلسـتون،   ةگفت ـ به ،مثلاً ؛جو كردو و ضعف عصر باستان جست

  :دگوي مي يونان ةفلسف يانتقاد
يافتن عنصر مشترك در امور متكثـر كـار   . ندشو مياند، يعني توسط عقل درك  عقلانيمثل 

اين بايد مـورد  . عقل استقرايي است، و تنها از اين طريق است كه معرفت مثل ممكن است
خـواه و   عـارف نيـك   نـد كـه افلاطـون قسـمي    كن مـي توجه آن اشخاصي باشد كه تصـور  

درك ) intuition(شـهود   ةوسـيل  بـه فناناپذير، واقعيت مطلق، نـه   ‘واحد’. انديش است خير
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شناخت عقلـي و فكـر    ةوسيل به، بلكه فقط )ecstasy(عرفاني  ةخلسد و نه در نوعي شو مي
  ).272: 1362كاپلستون، (كوشا 

عشق و سلوك در راه آن عباراتي دارد كه بعدها افلـوطين   خصوص دراگرچه افلاطون 
ن افلاطون را عارف توا ميمشكل  اد،افتگذر در فكر عارفان مؤثر  و از اين ره دادبسط آن را 
درك حقيقـت   ةوسـيل  يگانـه فهم نيست و  ةمقولزيرا عشق افلاطوني نيز خارج از  ؛دانست

و از وحدت وجود و فناي فـي االله در   ؛ليعني عق ،ست كه براي ارسطو بودا براي او همان
در صورتي كه مولوي خود را بـه عقـل مقيـد     .)272 :1361افلاطون، (آثار او خبري نيست 

  :زيرا از نظر اوكند،   ينم
ــاي ــتدلاليانپ ــوبيناس ــودچ  بود تمكين بي سختچوبينپاي   ب

  )113 ،2 ج :1378مولوي، (

  :ددان ميعقل  حقيقت هستي را وراي طورمولوي جوهر اتصال و ارتباط آدميان با 
ــياتصــالي ــيتكيــفب  ناس جان با را الناسربهست   قيــاسب

  )668 :همان(

با پذيرش وجود برخي عبارات در آثار موثق افلاطون كـه بـوي عرفـان از آن     ،ريتر نيز
بلكـه  شعري و اساطيري دارند،  ةخصيصتنها  نهن عبارات اي  هد، معتقد است كرس ميمشام  به

بنابراين افلاطوني  .)273 :1362كاپلستون، (فهميده است  ميرا چنين  ها ن آ خود افلاطون نيز
عربي مقايسه كـرد افلاطـوني     ابنن با امثال مولوي و توا ميكه به عرفا شباهت دارد و او را 

با عنايت  تفسير خود را محترم بايد نويسندة. نيتس تحريف شده است لايبقول   بهاست كه 
ارائه  اند هبه چنين تفاوتي ميان افلاطون حقيقي و افلاطوني كه مفسران نوافلاطوني ارائه كرد

  .هم به آن نشده است اي هد و حتي اشارشو ميمشاهده ن ايشان؛ اما اين احتياط در اثر كرد مي
 ن نكته مهم است كـه اساسـاً از نظـر افلاطـون    اي  هدر بحث عشق افلاطوني توجه ب .10

 طـور  همـان  ،بنابراين. ممنوع است ،هم با جنس مخالف هم با جنس موافق و ،عشق جنسي
د و آن را بـا  كن ـ ميجنسي ميان مردان را نقد  ةرابطيقيناً افلاطون  ،دشو ميكه گروب متذكر 
جنسي مرد و زن را نيـز   ةرابطاو . داند ممنوع مي قوانينو هم در  جمهوريصراحت هم در 

شايد درست نباشد كه  ،بنابراين. ددان ميامر را جز براي توليد نسل جايز ند و اين كن مينقد 
 ةرابط ـگونـه   هـيچ زيرا او اساساً  كند، جنسي دو جنس موافق را محكوم مي ةرابطبگوييم او 

مؤلف اشاره كـرده اسـت كـه در عشـق     ). Grube, 1980: 89-90(د دان ميجنسي را صلاح ن
د افلاطون خواه ميكه  آيد مياز مباحث ايشان چنين بر اما ،افلاطوني شهوت جايگاهي ندارد
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 درافلاطـون   ةعقيـد د با توجه بـه  رس مينظر  به ؛بازي تبرئه كند جنس همرا از اتهام اعتقاد به 
د تا بخواهيم او را از شو ميرابطه با جنس موافق مطرح ن ةمسئلجنسي ديگر  ةرابط خصوص
 ـ  ،علاوه به. فراواني براي اثبات آن بياوريم هاي توجيهبدانيم و  مبرا اين عقيده ن اي ـ  هتوجـه ب

جنس در فرهنگ يونان باستان امري مرسوم بوده  جنسي دو هم ةرابطنكته ضروري است كه 
شده  تأكيدعشق با پسران  ةمسئلبر  ،در اين دوره ،دكن ميكه ويل دورانت اشاره  طور همانو 

امـا   .)335- 334 :1387دورانت، (آورده است براي آن  هايي توجيهاست و حتي ارسطو نيز 
اهميـت بـه    خصـوص  در. بعيد است كه چنين فرهنگي در عهد مولوي وجود داشته باشـد 

توجهي به زنان در نظام فكري افلاطون نيز بايد اشاره شود كه علـتش آن اسـت    كممردان و 
و از ايـن رو   انـد  هآتن اساساً زنان در تعليم و تربيت مردان سهم مهمي نداشـت  ةجامعكه در 

 .بوده استمعطوف توجه صرفاً به مردان 
 اي هو دين اسلام هيچ اشار قرآنارتباط افكار مولوي با فرهنگ غني  بهدر اين كتاب . 11

د برگرفتـه از مفـاهيم   كن ـ ميد بسياري از مسائلي كه مولوي مطرح رس مينظر  به. نشده است
 .افلاطون ندارد انديشةقرآني است و ارتباط چنداني با  ديني و
  

  گيري نتيجه. 5
 تـأثير تلاشي است در جهت نشان دادن ي افلاطون و مولوي ها انديشهبررسي تطبيقي كتاب 

شده از دو حيث نقد يادشده در اين مقاله محتواي اثر . ي عرفاني مولويها انديشهافلاطون در 
هـايي اسـت كـه     محترم صرفاً مبتني بر شـباهت  نويسندةبحث تطبيقي . روش و محتوا: است

كه در بحـث تطبيقـي اشـاره بـه مبـاني مشـترك        حال آن؛ ميان افلاطون و مولوي وجود دارد
 ،عـلاوه  بـه . هـاي دو متفكـر نيسـت    ها مستلزم تطبيق انديشه ضروري است و صرف شباهت

 ـ    مؤلف در روش اختياري خويش براي تطبيق انديشه ر را بـه دو  هـاي افلاطـون و مولـوي اث
گـاه  هـاي يـك متفكـر و     يـك بـه توضـيح انديشـه     مستقل تقسيم كرده كه هر بخش تقريباً

تـر   آشـكار  خصوص در بخش دوم كتاب بهاين ويژگي . اختصاص داردهاي موجود  شباهت
 ،از حيث محتـوا . است اختصاص يافته مثنويآن به توضيح دو دفتر اول همة  كه تقريباً است

كـه  دانسـت   ن تكيه بر خـوانش معمـول و متعـارف از افلاطـون    توا ميرا بارزترين ايراد اثر 
اسـاس ايـن تقريـر از     محترم بر نويسندةمباحث تطبيقي همة . صرفاً افلوطيني است يخوانش

بسـياري  . ودبه مباني اين تفسير و دلايل پذيرش آن اشاره ش كه اينافلاطون است، البته بدون 
مـثلاً شـهود   ؛ اند را دور از تفكر حقيقي افلاطون دانستهتفسيرها از مفسران افلاطون اين نوع 

افلاطوني صرفاً شهود عقلاني است و بعيد است كه او به شهودي از نوع شـهود عرفـا بـاور    
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 ،اعتباري عالم محسوس و جدايي آن از عالم معقول بيطور عشق افلاطوني،  همين. داشته باشد
ند توا ميدقيق است و صرف شباهت ظاهري نتفسيرهاي  و مفاهيم ديگري از اين قبيل نيازمند

شايسته بود مؤلف محترم در بحـث تطبيقـي خـويش بـه      ،حال  هر  به. مبناي تطبيق قرار بگيرد
بـا  . كـرد  افلاطون شده اسـت توجـه مـي   فلسفة جديد و در عين حال دقيقي كه از  تفسيرهاي

بـه مباحـث ريـز و دقيـق      كه اين هتوجه ببا  ،ن اثراي  هد كرس مينظر  ذكرشده بهعنايت به نكات 
تواند براي خوانندگان غيرمتخصص فلسـفه مفيـد باشـد و     مي ،است نپرداختهافلاطون  انديشة

 انديشـة هـاي آن بـا    شباهتگاه افلاطون، اگرچه نه چندان دقيق، و  انديشةآنان را با كلياتي از 
  .براي دانشجويان فلسفه منبع درسي محسوب شود تواند نمي اما اين اثركند؛ مولوي آشنا 
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